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تأملي بر مباني نظريه پردازي غرب و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
و ضرورت آن در حوزه رهبري سازماني 

عبدالحسين خسروپناه1، عباداله بانشي2

چكيده
پيشرفت در هر عرصه اي، مستلزم طراحي الگوي مناسبِ خود بوده و تدوين اين مهم، نيز تابعي 
از دانش و نظريه است. نظريه مجموعه اي به هم پيوسته از مفاهيم، تعاريف و قضايا بوده، به طوري 
كه بتوان بر اساس آن روابط ميان متغيرهاي يك پديده را تشخيص، تبيين و پيش بيني نمود. نظريه 
پرداز، نظريه را در بستر نظام تعلقات، ادراكات و منطق خود و در راستاي توسعه حاكميت بر روابط 
ميان پديده ها و طبيعت، هم سو و هماهنگ با نظام هاي مذكور تدوين مي كند. اگر، نظريه را از 
دستاوردهاي ادراكات قلبي (تعلقات وباورها)، طراحي الگو را از دستاوردهاي ادراكات نظري و كاربرد 
الگو و مدل را از دستاورد ادراكات حسي بدانيم، اين مهم كه نظام تعلقات، باورها، اعتقادات، مفروضات 
و مباني فكري و در كل، مكاتب مختلف به سبك هاي متفاوت مديريتي منجر شده و پيشرفت و 
توسعه نيز نيازمند الگوهاي مناسب خود خواهد بود، به امري قطعي و لايتغير مبدل مي شود. در 
اين مقاله، بر اساس همين رويكرد، مباني فكري و فلسفي (نظام تعلقات و باورها) دو ديدگاه غرب و 
اسلام كه طبيعتا به دو گونه مختلف از نظريه در همه ابعاد، منجر مي شود، مورد مقايسه و تطبيق 
قرار گرفته است. نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد كه بر اساس ادبيات مديريت استراتژيك، هم سويي 
ميان مباني و مفروضات نظريه پرداز ايراني و طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت منجر به هم 
افزايي سيستمي مي گردد. در ادامه با توجه به اين كه، رهبري سازماني به عنوان مولفه اي بسيار مهم 
و تاثيرگذار در تحقق اهداف و آرمان هاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، از نقشي محوري و زيربنايي 
برخوردار مي باشد، به ضرورت هاي نظريه پردازي در اين حوزه به طور خاص پرداخته شده است. 
كليدواژه  ها: نظريه، نظريه پردازي، رهبري سازماني، الگو، رويكرد اسلامي، رويكرد ايراني
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308   مجموعه مقالات دومين كنفرانس الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت
1- مقدمه 

پيشرفت در همه عرصه هاي آن مستلزم داشتن الگويي مناسب است. الگويي كه با مباني فكري 
و فلسفي (هستي شناسي، معرفت شناسي، انسان شناسي و روش شناسي) نظام تناسب داشته و 
سازگار باشد. الگويي كه برآمده از نيازهاي موجود كشور در همه ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي 
و فرهنگي بوده و در عين توجه به شرايط محيطي كشور (توجه به واقعيات)، بر گرفته از ارزش ها 
وآموزه هاي اسلامي (توجه به آرمان ها) نيز باشد. استخراج و طراحي چنين الگويي، در همه ابعاد آن 

خود تابعي از دانش در آن حوزه ها مي باشد.
دانش، به معناي راهنماي عمل انسان، واژه اي است كه مي تواند در همه شئونات زندگي فردي، 
اجتماعي، سازماني از نحوه لباس پوشيدن گرفته تا اداره يك امپراتوري بزرگ را در برگيرد (دانايي 
فرد، 1389:1). اين مهم، در حوزه اي چون مديريت و رهبري سازماني نيز جاري بوده و سازمان 
هاي امروزي را بدون دانش و فهم صحيحي از روابط ميان متغيرهاي موجود در سازمان نمي توان 
اداره كرد. اما، نكته مهم عبارت از اين است كه بايد بين دانسته هاي معتبر و نامعتبر فرا روي انسان 
و سازمان تمايز قائل شد. دانسته هايي معتبر است كه «به صورت گزاره هاي نظم و نسق دارسازمان 
يافته باشد، نوعي رابطه عليّ را نشان دهد، شيوه هاي كسب آن دانش قابل اطمينان باشد، قابل اثبات 
يا استدلال باشد و در نهايت عاري از ارزش ها و قضاوت هاي شخصي باشد» (رفيع پور،1381:16). 
اگر بتوان اين معيارها را به عنوان خط كشي براي تشخيص علم از غير علم تلقي كرد، دانش مبتني بر 
تجربه حسي را بايد علم نام نهاد؛ لذا بر اين اساس عالمان، همان شيمي دانان و فيزيك دانان بوده و آنان 
كه سررشته اي در فلسفه فقه يا كلام داشته باشند را نمي توان به عنوان عالم منظور نمود (سروش، 1382). 
البته در نگاه به علم، به اين مفهوم، از نظر جامعه شناسي چون آوگست كنت، موسس پوزيتويسم و تجربه 
گرايي، علوم اجتماعي هم مي بايست در زمره علوم تجربي محسوب شوند (خسروپناه، 1390). اگرچه واضح 
و مبرهن است كه گذشت زمان بر اين موضوع مهر باطل زده و عليرغم اين كه تحولات زيادي در حوزه 
اثبات گرايي رخ داده است (اثبات گرايي منطقي1 و اثبات گرايي مدرن2 )، اما هم چنان مي توان نظريه را 
«مجموعه اي به هم پيوسته از مفاهيم، تعاريف و قضايا دانست كه به منظور تبيين و پيش بيني پديده ها، از 
طريق تشخيص روابط بين متغييرها، يك نظر نظام مند در باره اين پديده ها ارائه داد» (هومن، 1374:11).
 نظريه، مهم ترين مفهومي است كه در رابطه با يك علم و متمايز ساختن آن از علوم ديگر مطرح 
است، به گونه اي كه مي توان ملاك شناسائي يك علم از غير آن را برخورداري آن از تئوري و يا 
بي بهره بودن از آن دانست (اعرابي، 1388). با اين توصيف، بايد دانست كه ريشه نظريه در كجاست و 
كاربردهاي آن چيست؟ به عبارت ديگر، اين كه نظريه از كجا مي آيد و در چه مواردي مي توان از آن 

1. Logical positivism 
2. Modern positivism 
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بهره گرفت، نكته اي است كه بايد به آن توجه داشت. در اين نوشتار، ضمن بررسي اين مفهوم به طور 
خلاصه، به اين مهم كه هر نظريه پرداز، نظريه را بر مبناي نظام از پيش تعيين شده خود پردازش 
كرده و لذا كاربردها و معيار صحتِ آن نيز به همان نظام بر مي گردد، پرداخته، آن گاه الزاماتً نظريه 
پردازي در حوزه رهبري سازمان، با رويكرد اسلامي ايراني پيشرفت نيز مورد بررسي واقع مي شود. 

2- نظريه چيست؟ 
اولين بار فيثاغورث، نظريه را به معني ژرف انديشي و تفكر عميق به كار برده است (ميرزايي 
اهرنجاني، 1386). بر اساس دايره المعارف آكسفورد، نظريه، سيستمي از ايده ها بوده كه چيزي را 
تبيين مي كند، به طور خاص سيستمي كه متكي است بر اصول كلي اما مستقل از چيزهاي خاصي 
كه بايد تبيين شوند. به اعتقاد هچ، تئوري مجموعه اي است از مفاهيم و روابط كه در آن نوعي تبيين 

از پديده مورد بررسي، به هم پيوند داده مي شوند (هچ، 1385).
نظريه، يك يا چند فرضيه در مورد پديده هاي مختلف هم چون بيماري، تعارض سازماني، 
تجارت جهاني يا مديريت و رهبري سازمان است. به عبارت ديگر، محملي است براي درك، تحليل و 
معنا بخشي پديده هاي مورد علاقه ما (دانايي فرد، 1389:116) نظير الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، 
رهبري اثربخش سازماني، عدالت سازماني، رفع فقر، تبعيض و رفاه اجتماعي و غيره. با اين توصيف، 
بايد گفت ما همه روزه براي اداره زندگي خود در خانواده، سازمان و اجتماع در حال نظريه پردازي 

بوده يا از تجارب ديگران در اين زمينه بهره مي گيريم.
در مقاله منتشر شده سوتون و استاو مشخص مي گردد كه نظريه چه هست و چه نيست 
(همان،141): نظريه شامل فهرست متغيرها و سازه ها، داده ها، نمودارها، فرضيه ها يا پيش بيني ها 
و منابع انتهاي متن يا درون متن يك مقاله نيست. بلكه، نظريه به پيوندهاي ميان پديده ها اشعار 
داشته و به چرايي ها، پاسخ مي دهد. اما به اعتقاد ميتنزبرگ، نظريه ها نمادهاي بازنمايي كننده 
واقعيت بوده و نه خودِ واقعيت (همان، 142). براي مثال، نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو، تجلي 
ساده شده اي از فرآيند بسيار پيچيده ظهور و بروز نيازهاي بشري است (شفريتز و اوت،1379)، هم 
چنان كه نظريه جابجايي مديران دولتي تصوير ساده شده اي از رفتار مديريتي در نظام هاي سياسي 
كشورهاي جهان سوم است (دانايي فرد،1385). بنابراين، مي توان با توجه به موارد فوق بيان داشت، 
نظريه به مثابه نورافكني است كه زواياي تاريك را روشن مي سازد. به طوري كه بدون ساختارهاي 

تئوريكي، فهم و تنظيم اطلاعات پيراموني بسيار مشكل خواهد بود (اعرابي،1388).

3- منشأ و كاربرد نظريه
بدون شك نظريه پردازان نظريه را در بستر نظام تعلقات، نظام ادراكات و نظام منطقي خود ارائه 
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مي نمايند. نظام تعلقات، عبارت است از يك كل هماهنگ و منسجم از طلب ها كه حول محور طلب 
شامل شكل گرفته اند. «طلب شامل» اصلي ترين و مهم ترين اختيار است كه طي آن انسان يكي از 
دو امر تقوا يا هوا را به عنوان طلب شامل اختيار مي كند و به اين ترتيب جهت كلي حركات انسان 
(تقوا يا هوا) تعيين مي شود. با انتخاب طلب شامل ساير طلب ها حول محور آن تقدم و تأخر يافته و 

جايگاه ويژه اي متناسب با آن پيدا مي كنند (اعرابي، 1387:14).
ادراكات، واسطه ميان نظام تعلقات و رفتار بوده و در واقع تجلي تعلقات در رفتارهاي انسان از 
مجراي ادراكات مي گذرد. ادراكات انسان شامل سه مقوله است كه از آن تحت عناوين مقولات قلبي 
يا حالات، مقولات نظري يا مفاهيم و مقولات عيني يا اشياء ياد مي شود. اين سه مقوله تحت يك 
كل منسجم و هماهنگ به نام نظام ادراكات جاي دارند كه هركدام داراي قلمروهاي متفاوت و منبع 

و ابزار خاص هستند (جدول شماره 1).

جدول شماره 1- منابع، ابزار، كاربردها و دستاوردهاي ادراكات، منبع: اعرابي، 1387، 17

علومحصولدستاوردعملكردابزارمنبععنوان

ادراكات 
تعيين جهت  گيري قلبعالم روحقلبي

روش عوامل مؤثر، تئوري هاعلم
شهودي

عرفاني، 
فلسفه

ادراكات 
نظري

عالم 
تنظيم روابط عوامل عقلمعقول

مؤثر
روابط بين عوامل 

مؤثر، مدل ها (الگوها)
روش 
منطقي

منطق، 
رياضي، 

آمار
ادراكات 
حسي

عالم 
بكارگيري حواسمحسوس

جهت گيري و روابط
بكارگيري مدل ها 

(الگوها)
روش 
تجربي

علوم 
تجربي

همان طور كه در اين جدول ملاحظه مي شود، عالم روح، يكي از منابع ادراك انسان بوده 
و از طريق الهام و وحي و با استفاده از قلب به عنوان ابزار صورت مي گيرد. ادراكات قلبي شامل 
مجموعه اي از اعتقادات و معارف است كه خود منشاء علومي همچون علوم عرفاني، فلسفه و ... بوده 
و به روش شهودي حاصل مي شود. عالم معقول يكي ديگر از منابع ادراك بوده و در حقيقت ادراك 
روابط نامحسوس از امور محسوس با استفاده از اين ابزار صورت مي گيرد. ادراكات نظري شامل كليه 
مفاهيم نظري، علوم عقلي، ارزش ها و احكام مي باشد كه خود منشاء علومي همچون علوم منطق، 
رياضي، آمار و ... بوده و به روش منطقي حاصل مي شود. تنظيم روابط بين عوامل مؤثر و همين طور، 

طراحي مدل (الگو) از دستاوردهاي اين ابزار مي باشد.
عالم محسوس و طبيعت، كه در حقيقت همين جهاني است كه در آن زندگي مي كنيم، نيز 
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يكي از منابع ادراك انسان محسوب مي شود. ادراك از عالم محسوس با استفاده از ابزار حواس 
پنجگانه صورت گرفته و لذا، عالم محسوس منشاء ادراكات حسي است. اين ادراكات نيز منشاء 
علومي هستند كه به روش تجربي حاصل مي شوند (علوم تجربي). بكارگيري مدل ها (كابرد الگوها) 
از دستاوردهاي اين ايزار مي باشد (اعرابي،1387:15). هم چنين، با توجه به جدول فوق، مي توان 
گفت كه تئوري حاصل ادراكات قلبي نظريه پرداز بوده و با استفاده از ابزار قلب و به روش شهودي 
حاصل مي شود. از آنجا كه ادراكات قلبي در بر گيرنده اعتقادات و باورهاي نظريه پرداز مي باشد، 
براي تدوين تئوري و نظريه در يك جامعه ديني، بايد اصالت را به علوم ديني داد؛ يعني علومي كه 
مبتني بر متن ديني نظير قرآن، روايات و اقوال است (خسروپناه، 1390). البته بايد توجه داشت كه 

در اين مسير هم مي توان و هم بايد از عقل و تجربه بهره گرفت.
حال كه نظام تعلقات و ادراكات نظريه پرداز مشخص شد، بايد گفت هر نظريه پردازي بر اساس 
نظام منطق خود، طوري نظريه پردازي و يا به عبارتي رفتار مي كند كه، جهت ادراكات با جهت تعلقات 
هماهنگ باشد. يعني از نظر وي، هر امري كه با جهت طلب شامل هماهنگ باشد صحيح وگرنه غلط 
است (اعرابي،1387:69). لذا، نظام منطقي نه تنها به دنبال هماهنگ كردن نظام ادراكات با نظام تعلقات 
است، بلكه وظيفه ديگر آن نيز هماهنگي دروني نظام ادراكات يعني هماهنگي ميان ادراكات قلبي، 
ادراكات نظري و ادراكات حسي است. اين موضوع به وضوح در شكل شماره 1، نشان داده شده است. 

شكل شماره 1- منشاء نظريه : نظام تعلقات، ادراكات و منطق نظريه پرداز و هماهنگي ميان آن ها (محقق)

همان طور كه در شكل مشاهده مي شود، نظريه ناشي از ادراكات قلبي بوده و از طريق هماهنگي 
ميان نظام تعلقات و ادراكات نظريه پرداز حاصل مي شود. هم چنين، طراحي الگو كه خود ناشي از 
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ادراكات نظري است، از نتايج نظريه پردازي نيز محسوب مي شود. استفاده از الگوها و مدل ها هم در 
حوزه عملياتي از طريق تجربه و حواس پنج گانه صورت مي گيرد. بر اين اساس، بايد گفت كه بدون 
خلق نظريه نمي توان در حوزه عمل به پيشرفت و توسعه دست يافت. چراكه بر اساس اين مدل، 
ابتدا بايد در همه حوزه هاي مورد نياز، نظريه پردازي كرده و سپس با طراحي الگوهاي متناسب با 

نظريه هاي تدويني، زمينه هاي اجراي آن ها را در حوزه عمل از طريق تجربه فراهم آورد. 
هم چنين، همان طور كه در اين شكل مشاهده مي گردد، دو نوع رابطه ميان نظام تعلقات و 
ادراكات نظريه پرداز مشهود است: رابطه 1: هماهنگي افقي ميان نظام تعلقات و نظام ادراكات؛ رابطه 
2: هماهنگي عمودي ميان نظام ادراكات و زير سيستم هاي آن (ادراكات قلبي، نظري و حسي)؛ اين 
دو نوع هماهنگي كه بيانگر نظام منطق نظريه پرداز بوده از سويي باعث مي شود كه بين نظريه هاي 
تدويني وي با اعتقادات و باورهاي او هم خواني و هم سويي ايجاد شده و از طرفي ديگر، موجب 
هماهنگي ميان نظريه و طراحي الگو و نيز كاربردهاي الگو و مدل مي گردد (رابطه 3). اين هماهنگي 
كه به هماهنگي ميان نظر و عمل منجر مي شود، بر اساس مطالعات صورت گرفته در ادبيات 

مديريت استراتژيك، خود باعث ايجاد هم افزايي در سيستم و يك نظام مي شود.
از اين رو، بايد توجه داشت كه از آن جا كه نظريه پردازان، تئوري را در بستر نظام تعلقات، نظام 
ادراكات و نظام منطقي خود ارائه كرده، مي توان گفت كه نظريه پرداز، قطعاًً داراي بينش خاصي 
نسبت به نظام هستي و انسان و جامعه بوده و بنابراين، نظريه را طوري طراحي و تئوريزه مي كند كه 
ضمن هماهنگي و هم سويي با نظام از پيش تعيين شده خود (مباني فكري و فلسفي)، بتواند از آن 
در جهت توسعه دامنه حاكميت بر روابط (اختيار) در جهتي هماهنگ با طلب شامل استفاده نمايد؛ 
لذا نقش نظريه اين است كه اجزاي عالم طبيعت را به نحوي با هم مرتبط كند تا نتيجه اي هماهنگ 
با طلب شامل حاصل شود و تفسير كلي مشاهدات و بررسي در جهت خاصي گرفته و تبيين شود. 
مصاديق و نمونه هاي عيني نيز در پرتو نظريه معني يافته و علوم نيز كه ثمره تحقق تئور ها هستند 

از اين طريق داراي بار ارزشي و جهت خاص مي شوند.
بر همين اساس هم هست كه وقتي صحبت از مديريت ژاپني، آمريكائي، كره اي يا غيرو مي شود 
به دليل تفاوت در عملكرد و توصيه هاي مديريتي است كه بر اساس مباني فكري و ارزشي آن ها شكل 
گرفته است (بابايي طلاتپه، 1390:10). بنابراين مي توان بيان داشت كه تفاوت ماهوي و ذاتي در 
سبك هاي مديريتي، ناشي از تفاوت ها در مباني فكري و ارزشي مكاتب مختلف مديريتي است. به 
تعبيري ديگر، اين مباني فكري و مكاتب موجود در نظام هاي مختلف است كه نظريه ها و سبك هاي 
متفاوت مديريت و رهبري از آن ها منتج مي شود. بر همين مبنا هم هست كه مي توان گفت، مكتب در 
اين مقوله زيربنا بوده و تئوري يا علم كه حاصل آن مي باشد، امري است رو بنايي (افجه اي، 1388) و 
از آنجا كه عملكرد اين نظريه ها بستگي تام به مباني فكري و مفروضات نظريه پرداز آن دارد، لذا نمي 
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توان از همان نظريه ها و سبك هاي غربي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نيز بهره جست.
طراحي، توليد و تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، ضمن اين كه پاسخي به همين تفاوت 
هاي مباني نظريه پردازي محسوب مي شود، يك گام جهشي در مسير تعالي ايران اسلامي بوده 
و طراحي الگويي متفاوت با الگوهاي رايج پيشرفت توسعه بر اساس مباني و ارزش هاي اسلامي 
و متناسب با شرايط، امكانات و نيازهاي بومي كه با ابتكار و تفكر ايراني رقم زده شود، مي تواند 
زيربنايي ترين و بزرگترين ايده اي باشد كه مطرح گرديده است. هم چنان كه از نظر گذشت، تدوين 
نظريه هاي مختلف در حوزه ها و ابعاد گوناگون با رويكرد شناسي و روش شناسي اسلامي، يعني 
نظريه پردازي بر اساس متون غني اسلامي، از الزاماتً و پيش نيازهاي طراحي اين الگو محسوب 

مي شود. اين الزاماتً و پيش نيازها در دو ديدگاه غرب و اسلام در ذيل معرفي مي شوند.

4- مباني فلسفي نظريه پردازان غربي  
همان طور كه گفته شد، نظريه پردازان غربي در هر يك از مولفه هاي اساسي مباني فلسفي 
(هستي شناسي، انسان شناسي، معرفت شناسي) از مفروضات خاصي پيروي كرده و به تعبيري نگاه 
آنها به هستي، انسان و رابطه ميان اين دو، نگاه مختص به خودشان بوده و اين نگرش ها و مفروضات 
در نظريه پردازي آنها تاثيرگذار و بلكه زيربناي نظريات آن ها را تشكيل مي دهد. در جدول شماره 

2، اين مفروضات به طور خلاصه، نشان داده شده است.

جدول 2- مباني فلسفي تئوري هاي غربي
پارادايم  مباني

پست مدرنفلسفي انتقادي تفسيري اثبات گرايي
- تكه تكه بودن واقعيت 
و عدم توان درك آن ها 

از طريق واحد.
- عدم وجود حقيقتي 

واحد.
- وجود تفاسير چندگانه 

از واقعيت.
- جايگزيني علائم يا 
بازنمائي ها با واقعيت.

- مبتني بودن همه چيز 
بركپي يا متون ديگر.       

- پيچيده بودن 
سازمان.

- سامان يافتن 
جهان از طريق 

ساختارهاي آشكار 
و نهان.

- جهان مشتمل بر 
مجموعه اي از افراد 
ونهاد هاي صاحب 

قدرت است.
- منعطف بودن 

واقعيت.

- هستي شناسي 
رئاليستي.

- جهان سازه اي 
مركب از واقعيات 

چندگانه.
- وجود رويكرد 
استقرايي در 

پژوهش.

- وجود نوعي واقعيت قابل 
درك.

- تعميم پذيري پديده ها 
منفك از بستر آن ها.
- تبيين پديده هاي 
اجتماعي با توجه به 
حقايق جهان شمول.

- قابل پيش بيني بودن 
رفتار انسان.

- رفتارگرابودن و بنياد 
گرا بودن.

(دانايي فرد، 1386)

سي
شنا

ي 
ست

ه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


314   مجموعه مقالات دومين كنفرانس الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت
- كاملاً ذهني گرا بودن.
- نقش آفريني فعال 
پژوهشگر در فرآيند 

پژوهش.
- دانش محقق صرفاً 

يكي از انواع ديدگاه ها از 
جهان است.

- وجود موضعي 
بينا بين 

ذهني گرايي 
وعيني گرايي.

- مهم بودن ارزش 
هاي پژوهشگر در 
فرآيند پژوهش

- پژوهشگر به 
عنوان نقش آفرين 

اجتماعي.
- وجود رابطه 
ذهني ميان 
پژوهشگر و 

آزمودني.
- عدم تكيه صرف 

پژوهشگر بر 
دريافت ذهنيات 
آزمودني ها از 

طريق پژوهشگر به 
عنوان نقش آفرين 

اجتماعي.
- وجود رابطه 
ذهني ميان 
پژوهشگر و 

آزمودني.
عدم تكيه صرف 

پژوهشگر بر 
دريافت ذهنيات 

آزمودني ها از طريق 
پرسشنامه

(دانائي فرد، 
(1386

- رويكرد منطقي 
ودستوري.

- تاكيد بسيار بر 
مشاهدات تجربي.

- وجود واقعيتي مادي 
و كشف شدني از طريق 

حواس.
- وجود روابط علي ميان 

واقعيت ها.
- ثابت بودن علم در گذر 

زمان.
- خارج از حوزه علم بودن 

واقعيت هاي غير مادي.
- فارغ بودن علم از 

مداخله ارزش ها.
- مجزابودن پژوهشگر از 

پديده مورد بررسي.
- عاري از ارزش بودن 

رابطه پژوهشگر و 
آزمودني. ها

(مومني و همكاران، 
(1390

سي
شنا

ت 
عرف

م
- شّر انسان در عدم 

برخورداري از رنج والم 
است.

- سعادت انسان در 
كسب حداكثر لذات 

مادي است.
- جستجوي ثروت 
ارضاءكننده، عميق 
ترين نياز انسان است.
- انسان كامل يعني 

انسان برخوردار از همه 
لذات مادي.

- انسان موجودي است 
كه همه چيز را براي 
منافع خود قرباني 

مي كند.
(عابدي جعفري، 

(1374

- انسان موجودي از جنس 
طبيعت است.

- انسان خردگرا ومنفعت 
طلب است.

- انسان هيچ گاه برخلاف 
منافع خود اقدام نمي كند.
- انسان همواره منافع 
خود را حداكثر و زيان 
خود را حداقل مي كند.

- اعتقاد به آزادي كامل 
انسان به منظور شكوفايي 

استعدادهاي وي.
- هدف زندگي بشر، 

جستجوي لذات مادي 
است.
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5- مباني نظريه پردازي در رويكرد اسلامي ايراني 
الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بر دو رويكرد و قيد (قيد اسلامي، قيد ايراني) استوار بوده كه هر دو 
رويكرد نيز مي بايست در نظريه پردازي مدّ نظر قرار گيرد. با بررسي و درك اين دو رويكرد و مباني و 
مفروضات آن، تفاوت در نظريه پردازي در غرب و اين الگو موضوعي بديهي و واضح بوده و ناكارآمدي 

نظريات غربي در حوزه عمل، در نظام جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش روشن خواهد شد.
1-5- قيد اسلامي

براساس قيد اسلامي، مي بايست هر نوع مفهوم يا شاخصي كه در تعريفي از پيشرفت دخيل 
است را با مباني نظري، فلسفي و انسان شناختي اسلامي مبتني نمود (عرب،1390:191). بنابراين 
شاخص هاي ارائه شده در اين الگو قبل از هر چيزي بايد برخواسته از مفاهيم اسلامي باشد كه اين 
مفاهيم وابسته به شرايط زماني و مكاني خاصي نمي باشند (هادوي تهراني،1390:9). به تعبيري 
ديگر، اين گونه مفاهيم را كه وراي زمان و مكان بوده و در قالب شرايط و امكانات نمي گنجد، 
را مي توان به عنوان ارزش ها، آرمان ها، ايده آل ها و مطلوب ها قلمداد نمود (اعرابي،1387:33). 
آرمان ها و مطلوب هاي اين الگو درحكم «وضعيت مطلوب1» بوده و جامعه يا سازمان را همواره وا 
مي دارد به سمت آن حركت كند. «حركت عبارت است از رهائي تدريجي چيزي از قوه و استعداد و 
رسيدن به فعليت» (جوادي آملي،1366:188). بايد توجه داشت كه اگر موجودي، كمالي را واجد و 
دارا باشد هيچ گاه به سوي آن حركت نمي كند، زيرا همواره كوشش وجستجو به سمت مفقود است 
نه به سمت موجود (همان منبع، 167). بنابراين، بر اساس رويكرد اسلامي الگو، بايد در تمام حوزه ها 
و ابعاد، شاخص هاي مطلوب را از منابع اسلامي هم چون قرآن كريم و سنت (سيره پيامبر اسلام 
(ص) و ائمه معصومين) استخراج نمود و اين مهم به معناي نظريه پردازي در حوزه هاي مختلف 

الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بر اساس مباني فكري و فلسفي اسلامي است. 
2-5- قيد ايراني

قيد ايراني بودن نيز ناظر به اين است كه بايد در زمينه پيشرفت، شرايط و زمان و مكان را 
نيز در نظرگرفت. به عبارت ديگر اسلام خود كامل است ولي از آنجائي كه در مقطع معيني اين 
الگو اجرا مي شود، بايد ويژگي هاي زماني، مكاني و ظرف تحقق آن به دقت لحاظ شود (هادوي 
تهراني، 1390 :13)؛ لذا بايد متناسب با شرايط، مقتضيات و ظرفيت هاي فرهنگي كشور، الگوئي 
از پيشرفت پيشنهاد شود كه از بالاترين ميزان همسوئي و هماهنگي با تعاليم و آموزه هاي اسلامي 
برخوردار باشد. بنابراين، اگر اسلامي بودن، به منزله جامعيت الگوست، ايراني بودن، واقعيت آن را 
تامين مي كند؛ لذا باتوجه به آنچه كه تاكنون گذشت، در كنارهم بودن اين دو قيد، رمز موفقيت 

1. لازم به تذكر است كه كمال وغايت جامعه نيز وراي زمان ومكان است و در هيچ لحظه اي وصل به آن محقق نمي شود و بنابراين اداره جامعه و تغيير 
آن از وضعيت حاضر به سوي غايت وكمال مطلوب، امري مستمر و به بيان مولانا، آزمايشي دائمي است. 
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الگو را تضمين خواهد نمود. چرا كه در اين الگو، اسلامي بودن به منزله «روح» و ايراني بودن نيز به 

منزله «جسم» پيشرفت مي باشد (عرب، 1390:195). 
با توجه به اين دو قيد، لازم است كه به مباني فكري و فلسفي اسلامي نيز نظري افكنده شود. 

اين مهم در جدول شماره 3، نشان داده شده است.
جدول 3- مباني فلسفي اسلامي

مباني 
شاخص هافلسفي

سي
شنا

ي 
ست

ه

هستي يك افريده است وآفريدگاري دارد (هستي شناسي توحيدي) (شوري،12؛ حج،6؛ انعام،103؛ نهج 
البلاغه، خطبه 1).

تمام واقعيات جهان از خدا و منتسب به حق است (مطهري،1357، صص 218-72).
2- هستي داراي غيب وشهادت است.

- ايمان به غيب ركن ايمان اسلامي است (بقره،3).
  - همه موجودات جهان، وجود تنزل يافته موجودات جهان ديگر است (مطهري، 1357، صص 218-72).
  - واقعيات جهان قطع نظر از شعور وآگاهي انسان در باره آن ها وجود دارند (عابدي جعفري،1386، صص 17-16).

 - عالم شهادت مجموعه آيه ها، پديده ها و سنت هاست از قبيل :خورشيد وزمين وماه و...خانواده، طبقات 
اجتماعي و... تمدن ها، ظهور وسقوط آن ها و... (رهنورد،1357، ص 12).

  - پديده هاي جهان محكوم به يك سلسله قوانين ثابت و سنت هاي لايتغيرالهي هستند (مطهري، 1350، 
صص 129-63).

3- تكامل مداوم پديده هاي هستي و جهت تكامل آن.
 - عالم در هستي شناسي واقعيتي است متغير و متحرك و بلكه عين حركت است (مطهري، 1357، صص 

.(218 -72
- حركت عبارت است از رهايي تدريجي چيزي از قوه به فعل و اگر همه موجودات واجد همه كمالات باشند، 

از حركت باز مي ايستند (جوادي آملي،1363، صص 182-181).
- حركت در جهان هستي هدفمند است. حركت بدون هدف محال است و پايان هر حركتي، هدفي خاص 

است (همان).
- كمال هر موجودي با موجود ديگر متفاوت است، چراكه هر موجودي در هر مرتبه اي از نظر قابليت 

استفاضه، استحقاق خاص خود را دارد (مطهري، 1357، صص 218-72).
- جهان و تكامل آن، واقعيت هدايت شده است. تمام ذرات جهان در هر مرتبه اي نور هدايت دارند وغريزه 

حس، عقل، الهام و وحي، مراتب هدايت عامه جهان مي باشند (طه،5؛ مطهري 1357، صص 72- 218).
- هر چيزي كه به سوي كمال وجودي خود در حال حركت است، هدفي جز عبادت خداوند ندارد و يگانه 

راه تكامل هر پديده در بندگي خداوند است (مريم، 93؛ جعفري، 1375، صص 134-128).
4- معاد 

- هستي واحدي تجزيه ناپذير بوده و نمي توان بخش هايي از آن را حذف و قسمت هايي از آن را ابقا نمود. 
حذف بعضي مستلزم حذف همه و ابقاي برخي عين بقاي همه اجزاست.

ندارد  وجود  آن  در  آرامشي  و  سكون  هيچگونه  و  بوده  حركت  حال  در  حقيقي  واحد  يك  هستي   -
(مطهري،1357، صص 72- 218).

- هستي داراي هدفي نهايي است كه با نيل به آن آرام خواهد شد و آن هدف چيزي جزء معاد نخواهد بود 
(مومن، 39).
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سي
شنا

ت 
عرف

واقعيت حقيقي هم مادي و هم غير مادي است و داراي رابطه عليّ ومعلولي با هم هستند.م
واقعيات حقيقي ورابطه عليّ و معلولي آن ها، مستقل از ذهن وادراك افراد وجود دارند.

مكشوفات عليّ، كلي و جامعند.
ذهن به طور ذاتي، استعداد و توانايي كشف واقعيات غيرمادي را ندارد (مومني و همكاران، 1390).

سي
شنا

ان 
انس

انسان به عنوان يكي از پديده هاي هستي، سرنوشتي جدا از ساير پديده هاي آن ندارد.
انسان با توجه به فلسفه حركت و هدفمندي هستي، داراي مبداء و معادي بوده و اين مبداء و معاد نيز الهي 

است (انااللهّ وانا اليه راجعون).
انسان موجودي آزاد ومختار است (در محدوده آموزه هاي اسلامي). بر همين اساس مي تواند در وضعيت خود 

تغيير ايجاد كرده و در برابر آن نيز مسئول است.
انسان با بهره گيري از عقلانيت و آگاهي از خداوند، جهان و رابطه خويش با جهان مي تواند به مقام والايي 

برسد (مزيدي و شيخ الاسلامي، 1388).
جسم انسان به خاك و روح او به خدا اتصال دارد (انعام،2؛ مومنون،12؛ سجده، 7؛ صافات،11؛ اسراء، 61).

خداوند جهان را به گونه اي خلق كرده كه انسان بتواند از آن استفاده كند (بقره، 29؛ نحل، 13 و 18؛ حج،36 
و 69؛ انعام، 141).

انسان موجودي است كه خدا به فرشتگان دستور داده است كه به تعظيم او بپردازند (بقره، 34؛ حجر، 30؛ 
اعراف، 11؛ اسراء 61 ).

خداوند انسان را بر بسياري از موجودات جهان برتري داده است (اسراء، 62 و 70).

6- مقايسه مباني فكري فلسفي غربي و اسلامي
با توجه به مطالب مذكور، مقايسه مباني فلسفي نظريه پردازان غربي و اسلامي در جدول شماره 

4، آورده شده است.
جدول 4- تقابل ديدگاههاي نظريه پردازان غربي و اسلامي

ديدگاه نظريه پردازان غربيديدگاه نظريه پردازان اسلامي
هستيشناسي و معرفتشناسي:

- اعتقاد به واقعيت و روابط عليّ مادي و غيرمادي و 
ضرورت نياز به علمي كه همراه با عمل باشد. 

در  ذهن  دستگاه  براي  پشتوانه  ديني  اعتقادات    -
كشف علم و عمل به آن.  

- اعتقاد به هر دو علم حضوري و علوم حصولي و 
متعاقباً علوم تجربي.

هستيشناسي و معرفتشناسي:
- اعتقاد به واقعيت و روابط عليّ مادي.

- ضرورتي براي عمل به علم، عنوان نشده است.  
- كفايت دستگاه ذهن و ابزار حواس انسان در كشف 

علم.
-   اعتقاد صرف به علوم تجربي.

روششناسي
شناخت « خود» و متعاقب آن، فرآيند توسعه فردي 

از طريق علم تجربي و علم حضوري.

روششناسي
شناخت « خود» و متعاقب آن، فرآيند توسعه فردي 
محقق  اخلاق  پشتوانه  با  و  تجربي  علم  طريق  از 

ميشود.
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انسانشناسي

- كمال فرآيند توسعه فردي، فناي في االله و ولايت 
است. 

- فرآيند توسعه فردي رهبر در فرآيند توسعه فردي 
با  كاركنان  عملكرد  و  رفتار  بر  متعاقباً  و  كاركنان 
تأثير  ذات  و  صفت  فعل،  بعد  سه  در  ولايت  واسطه 

ميگذارد.  
و  بوده  شايستهسالاري  پايه  بر  رهبري  انتخاب   -
و  اثباتشده  عامل  شش  در  رهبر  برتري  دليل  به 
ضرورت اجتنابناپذير ولايت در كمال فرآيند توسعه 

فردي در رهبر.

انسانشناسي
- بحثي درباره كمال فرآيند توسعه فردي ندارد.  

 - فرآيند توسعه فردي رهبر در فرآيند توسعه فردي 
به  كاركنان  عملكرد  و  رفتار  بر  متعاقباً  و  كاركنان 

صورت آگاهانه و با تابعيت افراد تأثير ميگذارد. 
به  است  شايستهسالاري  پايه  بر  رهبري  انتخاب    -
دليل برتري رهبر در كسب معلومات تجربي و توفق 
فردي  توسعه  فرآيند  براي  اخلاقي  سرمايههاي  در 

در رهبر

بعد اخلاق
طريق  از  كه  علمي  عنوان  به  اخلاق  به  اعتقاد   -
نتيجه  در  و  شده  حاصل  انسان  براي  حضوري  علم 

تغييرناپذير است.

بعد اخلاق
و  غيرتجربي  معلومات  عنوان  به  اخلاق  به  اعتقاد   -
عامل  به  وابستگي  بدون  و  خود  از  انسان  كه  ذاتي 

خارجي دارد.

با توجه به موارد مطروحه فوق، به طور خلاصه مي توان مباني فكري و ارزشي نظريه پردازي با 
رويكرد اسلامي را به شرح زير دانست : 

1- انسان مخلوق بوده و در آفرينش هيچ سهم و نقشي ندارد.
2- انسان مخلوق خداوند حكيمي است كه همه اعمال او بر اساس حكمت است.

3- بر مبناي حكمت خداوند همه نيازهاي انساني داراي ما به ازاي بيروني است (نهج البلاغه، خطبه 1).

4- ازآنجا كه انسان خالق خود نبوده، لازم است كه خالق وي، نيازمندي هاي وي را پاسخ گويد.
5- انسان موجودي اخُروي است.

6- غايت كمال انسان، سير و حركت در جهت عبوديت است.
7- انسان در زندگي داراي مراحل مختلفي بوده و سعادت وي در هر مرحله به كيفيت زندگي 

در مرحله قبلي وابسته است.
8- همه برنامه ريزي هاي كوتاه مدت زندگي انسان (فردي، سازماني و اجتماعي) در جهت 

برنامه ريزي دراز مدت وي است (دنيا در راستاي آخرت).
9- دستيابي به كمال و سعادت و تحقق عبوديت مستلزم مديريت و رهبري است.

10- تنها خداوند مي تواند بر انسان مديريت و حاكميت داشته باشد.
11- با توجه به نياز حضور فيزيكي مديريت بر انسان، نماينده خدا در زمين (پيامبر) مي تواند 

اين مديريت را اعمال كند.
12- با توجه به عدم حضور نماينده خدا در زمان حاضر، از مباني فكري و سيره هاي عملي ايشان 
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مي توان در جهت الگوسازي در حوزه رهبري سازماني بهره جست.
13- تمام مناصب سازماني براي كسب رضايت خداوند و اداي امانت الهي است.

14- تأكيد بر پاي بندي به ارزش هاي مطلق اخلاقي.
اين نوع نگاه به هستي و انسان در مقايسه با برداشت هاي ساير مكاتب نسبت به جهان، انسان 
و رابطه انسان با طبيعت در حوزه تئوري پردازي الگوي توسعه و پيشرفت كه موضوع اصلي آن نيز 
انسان است، به تئوري هاي كاملاً متفاوتي با تئوري هاي غربي موجود منجر خواهد شد. از نظر 
مكتب اسلام، همه موجودات و از جمله انسان در خلقت خود هيچ نقشي نداشته و همواره در جهت 
كمال وجودي خويش در حركت و تغيير مي باشند. در اين حركت هيچ موجودي و از جمله انسان از 
حركت باز نمي ايستد مگر آن كه به كمال برسند. اوج كمال انسان بر اساس مباني فكري مطروحه، 
عبوديت خداوند بوده و لذا در همه مسائل، كسب رضايت الهي راهي است كه وي را به قرب الهي و 
عبوديت نزديك تر مي كند. بر اين اساس، بايد گفت طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مستلزم 
نظريه پردازي در حوزه هاي گوناگون الگو بر اساس مباني فلسفي اسلامي بوده، كه انجام اين مهم نيز 
موجب هماهنگي در عمليات و كاربردهاي مدل با مباني پيش گفته شده و لذا هم افزايي و اثربخشي 

بيشتري عايد سازمان هاي كشورمان و نظام مي شود (شكل شماره 2).

شكل شماره 2- هماهنگي ميان نظر و عمل و نتايج آن (محقق)

7- ضرورت نظريه پردازي رهبري با رويكرد اسلامي ايراني
بدون ترديد، پيشرفت و توسعه دركليه ابعاد فردي، سازماني و اجتماعي در هركشوري، مستلزم 
داشتن الگوي متناسب با مباني فلسفي و نظام اعتقادي خاص همان كشور بوده و از سويي با اذعان به 
اين كه توسعه و پيشرفت متكي به عملكرد و بهره وري تك تك سازمان هاست، لذا مي توان از مولفه 
«مديريت» سازمان ها به عنوان پايه اصلي پيشرفت بر اساس الگوي توسعه ياد كرد. امروزه رهبري 
سازماني به عنوان ركن اساسي مديريت، يكي از تاثيرگذارترين متغيرهاي دستيابي به اثربخشي 
سازماني محسوب مي شود؛ متغيري كه با تاثيرگذاري و نفوذ بر عامل نرم سازماني (احساسات، 
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عواطف و انگيزه هاي منابع انساني)، اسباب تسهيل و تسريع تحقق اهداف سازماني را ميسر و زمينه 
ساز دستيابي چشم انداز و اهداف راهبردي سازمان ها وكشور مي گردد. رهبري سازماني اسلامي 
نيز در اين مسير مهم، با دارا بودن شاخص ها و معيارهاي مطلوب، ايده آل و ارزشي، ترسيم كننده 
نقطه آرماني در سازمان بوده و با ارائه الگوهاي مناسب و اثرگذار به مثابه عامل موثري درتشويق و 
تحريك سايرمولفه هاي سازماني در جهت پيشبرد و تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در همه 

ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايفاي نقش مي نمايد.
بنابراين، اگر بتوان رهبري را به عنوان اثري كه يك فرد بر گروهي از افراد براي دستيابي به هدف 
مشترك عمومي مي گذارد، تعريف كرد (افجه اي،1390:13)، آن گاه رهبري در سازمان مي تواند 
يكي از اساسي ترين محورهايي باشد كه مي بايست در همه ابعاد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، به 
عنوان يك اصل زيربنايي و مادر مورد توجه واقع شود. با توجه به اهميت موضوع، در ذيل به ضرورت 

هاي طرح اين مسئله پرداخته مي شود. 
1-7- بحران در رهبري عملي غرب 

نا تواني كامل رهبران دولت ها، نظام ها و احزاب در حل و فصل مسائل و برخورد جدي با 
مشكلات و مسائل ضروري مردم تحت حكومتشان، واقعياتي است كه اين اواخر به نحوي دردناك 
در سطح جهاني آشكار شده است (مجله تايم آمريكا، 1372) و واقعيت تلخ عبارت از اين است كه 
در فضاي سياست بين الملل امروز، هيچ سياستمدار برجسته، بازيگر عمده و يا متفكر سرشناسي 
يافت نمي شودكه قادر به ارائه طرح هاي نو به ملت هاي جهان باشد (روزنامه ساندي تلگراف، 
1371) و آن چه در هنگامه چنين خلائي از رهبري اصيل در سطح جهان با ترس و نگراني بايد 
منتظر آن بود، همانا پيدايش گرايش هاي مليّ گرايي افراطي، ظهور روحيه عدم تسامح و تساهل 
در روابط بين الملل، ظهور رهبران عوام فريب و بروز تمايلات خصمانه در ميان اقوام وملت هاست 

(مجله تايم، 1372).
2-7- سردرگمي تئوريك

مقوله رهبري از جمله موضوعاتي است كه نظر و توجه اغلب اندشمندان را در بسياري از رشته ها 
از قبيل اقتصاد، تاريخ، تعليم وتربيت، روان شناسي، جامعه شناسي، سياست، فلسفه، مردم شناسي، 
مديريت و ساير رشته هاي ميان رشته اي، به خود جلب كرده است و احتمالاً در اين باب بيش از 
هر موضوع مستقل ديگري تحقيقات علمي به عمل آمده است (عابدي جعفري، 1388:234). اما بر 
خلاف تصور عامه به نظر مي رسد مشكلات موجود در عرصه نظري رهبري به دليل كمبود نظريه 
پردازي نبوده، بلكه اين كثرت تئوري هاي رهبري است كه گاها با ارائه نظريه هاي متناقض و گمراه 

كننده، مشكلات فراروي سازماني را دو چندان مي نمايد.
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 3-7- اختلاف در مباني و مفروضات نظريه پردازي 
با توجه به اين مهم كه نظريه پردازان، در هر حوزه اي و از جمله در باب مديريت و رهبري 
سازماني، تئوري مورد نظر خود را در بستر نظام تعلقات، نظام ادراكات و نظام منطقي خود ارائه 
مي نمايند و از آن جا كه اين مباني و مفروضات در هر نظامي بر گرفته از جهان بيني و ايدئولوژي آن 
نظام بوده، و نيز باعنايت به متفاوت بودن جهان بيني كشورها، مي توان بيان داشت كه نظريه پرداز، 
قطعاًً داراي بينش خاصي نسبت به نظام هستي و انسان و جامعه بوده و بنابراين نظريه هاي ارائه شده 
از سوي وي نيز تابعي از همان مباني خواهد بود. بر همين اساس مي توان اذعان نمود كه نظريه هاي 
ارائه شده بر اساس مباني و پيش فرض هاي يك نظام غربي (سرمايه داري يا كمونيستي) قطعاً با 
همين مباني در يك نظام اسلامي متفاوت بوده (هم چنان كه در بخش ذيربط ملاحظه گرديد) و 
همين تفاوت نيز ايجاب مي نمايدكه مطالعات مربوط به مبحث رهبري سازماني و نيز الگو سازي در 

اين باب با توجه خاص نسبت به همين اختلافات در مباني صورت پذيرد. 
4-7- ضرورت و اهميت رهبري در اسلام

رهبري به دليل نقشي كه در اثربخشي فردي و گروهي ايفا مي كند موضوعي حائز اهميت بوده و 
اين موضوع، انسان ها را طي اعصار گوناگون مفتون خود كرده است (رضائيان، 1383). از آيات قرآن 
كريم، روايات، اقوال و احاديث واصله از پيامبر اكرم (ص) و ائمه (ع) نيز اينگونه بر مي آيد كه مسئله 
رهبري و مديريت در جامعه اسلامي، از همان اوان نزول آيات، جزء مباحث اصلي و اساسي بوده و 
نظر به ارتباط مستقيم و تنگاتنگ اين مهم با فرهنگ، ضرورت دارد تا به موضوع رهبري سازماني 
با رويكرد اسلامي– ايراني، نگاهي نوين افكنده شود. ضرورت اين بحث در قرآن در قالب داستان 
هاي مختلفي از انبياء و يا مردان برجسته تاريخ ذكر گرديده است. جدول شماره 5، اهم اين آيات 

و روايات را در باب اهميت و ضرورت موضوع رهبري نشان مي دهد.
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جدول 5- ضرورت رهبري در اسلام
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و آنگاه كه خداوند ابراهيم را به انواع فرمان ها آزمايش كرد و با سرافرازي از آزمايش بيرون آمد، 
آيا  گفت،  ابراهيم  برگزيدم.  مردم  مديريت  و  امامت  به  را  تو  من  شد  گفته  او  به  خداوند  جانب  از 
اين پيشوايي به فرزندان من هم خواهد رسيد، فرمود : اگر داراي صلاحيت باشند، وگرنه امامت و 

مديريت من به ستمگران نمي رسد (بقره، 124).
و هنگامي كه پروردگار تو به ملائكه گفت هر آينه در زمين خليفه اي قرار خواهم داد (بقره، 30).

براي هر ملتي، راهنمايي و رهبري ضروري است (رعد، 7).
موسي به برادرش هارون گفت : تو در ميان قوم من جانشينم باش (اعراف، 142).

پس سوگند به تدبير كنندگان كارها (نازعات، 5).
اي پيامبر، آن چه از جانب خداي تو در مورد معرفي علي (ع)، بر تو نازل گرديده ابلاغ كن و اگر كار معرفي مديريت 
امت اسلامي صورت نگيرد، رسالت خدا را انجام نداده اي، دلهره نداشته باش كه خداوند تو را از شّر مردم بدخواه 

حفظ مي كند (مائده، 67).
علي (ع) : مردم به زمامدار نيازمندند. خواه نيكوكار باشد، خواه بدكار، تا مومنان در سايه حكومتش به كار خويش 

مشغول و كافران بهره مند شوند (نهج البلاغه، خطبه 40).
علي (ع) : والي ستمگر ظالم بهتر از هرج ومرج هميشگي است (غررالحكم، ج 2، ص 305).

حضرت محمد (ص) : هرگاه سه نفر در سفر باشند، بايد يكي از آنان را به عنوان رهبر برگزينند (كنزالعمال، ص 6).
پيامبر اسلام (ص) : مسلمانًان بايد در سفر، هنگام نماز و براي فعاليت هاي گروهي يك، رهبر بر گزينند. در خانه، 

شوهر رهبر خانواده هست و در غياب شوهر، زن نقش رهبر خانه را به عهده مي گيرد.
امام علي (ع) : رهبر و سرپرست امور جامعه مانند رشته مهره است كه آن را گرد آورده و به هم پيوند مي دهد؛ پس 

اگر رشته بگسلد مهره ها از هم جدا شده و پراكنده گردد و هرگز همه آنها گرد نيايد.

5-7- ضرورت توجه به عنصر فرهنگ
استفاده از الگوهاي توسعه غربي دركشور به منزله عدم توجه به عناصر فرهنگي كشور است؛ 
در حالي كه منظور از واژه ايراني بودن الگو، لحاظ نمودن مقتضيات و شرايط فرهنگي كشور در 
مرحله اجراست. بديهي است استفاده از هر نوع ابزاري يا مدل هايي براي توسعه بدون توجه به 
شرايط موجود كشور از قبل شكست خورده خواهد بود. بر اين اساس نظريه هاي رهبري در سازمان 
هم از اين قاعده مثتثني نمي باشد. اسلام به عنوان وجه غالب و تاثير گذار فرهنگ ايران زمين از 
جمله عناصري است كه مي بايست در طراحي ابعاد مختلف الگوي اسلامي– ايراني به آن توجه لازم 
مبذول گردد. بنابراين، در طراحي مدل رهبري سازماني با رويكرد اسلامي– ايراني نيز، ضرورت دارد 

به مقتضيات و شرايط فرهنگي و موقعيتي كشور توجه لازم مبذول گردد.
6-7- وجود الگوهاي مطلوب اسلامي

با تحقيق و تفحص در قرآن كريم مي توان به اوج رهبري اسلامي پي برد. با نگاهي به قصص و 
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زندگي پيامبراني چون حضرت موسي (ع)، حضرت نوح (ع) و يا حضرت ابراهيم (ع) و به ويژه با تتبع 
در زندگي و سيره سياسي، اجتماعي، حكومتي و مديريتي و خانوادگي ختم نبّوت، حضرت محمد 
(ص) وائمه معصومين، به ويژه سيره حضرت علي (ص) از طريق تحقيق و تفحص در منابع غني 
اسلامي نظير قرآن كريم، تفاسير قرآني، نهج الفصاحه، نهج البلاغه و احاديث و روايات، مي توان به 
اسوه هاي رهبري در سطح كلان و خرد دست يافت و از اين طريق به استخراج ابعاد وشاخص هاي 
مديريتي و رهبري اين الگوها پرداخت. چه آن كه، هرگونه تلاش براي بهره برداري از اين منابع غني 
اسلامي، به تعبير شهيد مطهري، حاكي از درجه اي از رشد اسلامي است (عابدي جعفري، 1388).

7-7- لزوم احصاء مؤلفه هاي اسلامي الگوي پيشرفت از منظرهاي مختلف
الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، الگوي تك بعدي نبوده بلكه نقشه اي است جامع براي همه 
گفته،  پيش  اصول  به  توجه  با  لذا  و  كشور  فرهنگي  و  اقتصادي  اجتماعي،  سياسي،  حوزه هاي 
مي بايست ابعاد و شاخص هاي اسلامي به منظور طراحي وضعيت مطلوب و آرماني در همه اين 
حوزه ها شناسايي و استخراج گردد تا بدين وسيله بتوان مباني لازم نظريه پردازي و هم چنين 
ترسيم نقاط آرماني در ابعاد مختلف الگو را فراهم نمود (بانشي، 1391). در حوزه رهبري سازماني 
نيز به عنوان زيربنايي ترين ركن الگو، لازم است اين ابعاد احصاء و معرفي گردد. در شناسايي اين 

شاخص ها، توجه به اصول ذيل مي تواند راهنماي مطلوبي محسوب شود:
1- اهميت جايگاه معنويات به عنوان روح الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با توجه به شكست 
غرب در اين زمينه عليرغم دستيابي به پيشرفت هاي علمي و فن آورانه (سوزنچي كاشاني، 1391).

2- لزوم توجه به دين در طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شجاعي زند، 1391).
3- لزوم توجه به ضرورت هاي عام (كه در همه كشورها مورد توجه است) و ضرورت هاي خاص 
(كه مختص شرايط خاص جمهوري اسلامي ايران مي باشد) الگوپردازي و نيز توجه به آثار و فوايد 

جانبي تدوين الگوي اسلامي– ايراني پيشرفت براي مقابله با چاش ها و موانع (بنيانيان، 1391).
4- توجه به ملاحظاتي چون طراحي الگو به وسيله متخصصان ايراني و برون آمدن الگو از بطن 

نيازهاي بومي كشور (موسوي و قربي، 1391).

نتيجه گيري و بحث
طراحي، توليد وتدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، قطعاً يك گام جهشي در مسير تعالي 
ايران اسلامي بوده و طراحي الگويي متفاوت با الگوهاي رايج پيشرفت توسعه بر اساس مباني و ارزش 
هاي اسلامي و متناسب با شرايط، امكانات و نيازهاي بومي كه با ابتكار وتفكر ايراني رقم زده شود، 
مي تواند زيربنايي ترين و بزرگترين ايده اي باشد كه مطرح گرديده است (بانشي، 1390). اما بايد 
متوجه اين نكته هم بود كه طراحي هر الگويي و از جمله الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، مستلزم 
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نظريه پردازي در حوزه هاي مختلف سيلسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بوده و بدون وجود 
تئوري به مفهوم دانش و علمي كه بتواند روابط ميان پديده ها را تعيين و به پيش بيني و كنترل نيز 
كمك كند، راهي به سر منزل مقصود طي نخواهد شد. بنابراين، پذيرش فرض مسلّم تدوين نظريه، 
امري است قطعي و غير قابل انكار، ليكن نكته مهم تر از طراحي نظريه، عبارت از اين است كه اين 
نظريه ها مي بايست توسط متخصيصن و طراحان ايراني و با تمسك به مباني و تعلقات و باورهاي 

نظام جمهوري اسلامي ايران (توجه به دو قيد اسلامي و ايراني الگو) صورت پذيرد.  
در اين مقاله، ضمن ارائه مختصري از مباني نظريه پردازي، به اين مهم توجه گرديد و بر همين 
اساس نيز، مباني فكري دو ديدگاه اسلام و غرب كه مبنا و اساس نظريه پردازي واقع مي شوند مورد 
بررسي و مقايسه قرار گرفت. در اين راستا، مشخص شد از آن جا كه انسان در اسلام عبد بوده، لذا 
كمال و سعادت وي نيز در طي طريق عبوديت و كسب رضايت الهي است. با اين توصيف، نظريه 
پردازي در اسلام و با رويكرد اسلامي ايراني، بسيار فراتر از نظريه پردازي در غرب مي باشد. در ادامه، 
از مديريت و رهبري سازمان ها، به عنوان ركن اساسي الگوي پيشرفت ياد و بر همين مبنا ضرورت 
هاي توجه به اين مهم و نظريه پردازي در اين زمينه نيز به عنوان يك امر محوري مورد توجه واقع 
شد. بحران هاي عملي موجود سر در گمي تئوريك در حوزه رهبري، تفاوت در مباني نظريه پردازي، 
ضرورت و اهميت رهبري در اسلام، وجود الگوها و سمبل هاي ناب رهبري و ضرورت توجه به 
فرهنگ، از جمله عواملي بودند كه ضرورت طرح نظريه پردازي در حوزه رهبري را گوشزد مي كنند.
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